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  پايان يک زندگی منفی
  در گذشت يکی از عوامل رويزيونيسم در ايران

کمتر کسی در باره نقش منفی اين عنصر در جنبش . مطبوعات نوشتند که فريدون کشاورز پزشک اطفال و يکی از رهبران سابق حزب توده ايران درگذشت
طبيعتا تائيد اين . نصر منفی نکات مثبت يافته و از وی چهره پسنديده به اجتماع عرضه کنندهمه دشمنان کمونيست نيز تلاش می کنند برای اين ع. کمونيستی آگاه است

از اين گذشته هستند پاره .  وی پژوهشگر شده اند منافع طبقاتی داردلِاز وی برای همه ضد کمونيستهائی که از قِبَ“ مستقل“ و “برجسته“چهره و ساختن يک شخصيت 
اينها نيز حاضر نيستند برای اعتراف به ضعفهای خويش ماهيت فريدون کشاورز را بر . اورز را خورده و مدتها آلت دست وی بوده اندای آدمها که فريب فريدون کش

يستی رفقا قاسمی و فروتن همواره به نقش منفی اين عامل شوروی در جنبش کمونيستی ايران اشاره کرده اند و نقش وی را در بيراهه بردن جنبش مارکس. ملا کنند
رفيق فروتن حتی در خاطراتش بخشی از آنرا به افشاء فريدون کشاورز در زمان حياتش اختصاص داده است که .  برملا ساخته اند١٩۶٨لنينيستی ايران در سالهای 
می کنيم تا خوانندگان متوجه شوند که رفيق فروتن را تجديد چاپ اثر بخش از ، برای علاقمندان به حقيقت اين ما برای آگاهی عمومی. از جانب وی بی پاسخ ماند

  .     هواداران تجليل از فريدون کشاورز تا به چه حد رياکارانه رفتار می کنند و خود از چه قماشند
 :ين می نويسد در مورد دکتر فريدون کشاورز چن٢۴٠ از صفحه “حزب توده ايران در مهاجرتيادداشتهائی از گذشته  “ رفيق دکتر غلامحسين فروتن در کتاب خود 

“ کری چينون“، آری خود با ماموريت از جانب شورويها مانع از آن شد که من به جالب اينکه همين کشاورز که صريح می نويسد فروتن نوکر چين شده بود خود“
  :از اين قرار استقضيه . درآيم

، نبرد ميان مارکسيسم و رويزيونيسم که از آغاز سده کنونی جهانی گرديدبروز رويزيونيسم در حزب کمونيست شوروی سرآغاز نبرد نوی در درون جنبش کمونيستی 
، کشور پهناور و پر توان اتحاد شوروی )رويزيونيسم(، با اين تفاوت که اين بار در يک قطب ای کم و بيش گسترده در گرفته و ادامه يافته استپنهان و آشکار با دامنه

، در سراسر جهان و در نزد پرولتاريای  در انقلاب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم و پيروزيش در جنگ با فاشيسموردهای بزرگشار داشت که به مناسبت دستآرق
، و در قطب ديگر همه کشورها از اعتماد و احترام عميقی برخوردار بود و بهمين علت موفقيت آن در اين نبرد می توانست تاثير ويرانگر عظيمی داشته باشد

، رهبری که ور پهناور و حزب پر اعتباری مانند چين و حزب کمونيست چين که انديشه آفرينی توانا و خلاق مانند مائو تسه دون آنرا رهبری می کردکش) مارکسيسم(
  .ود، سياسی و سازمانی گذشته بژيکسراسر زندگيش با انقلاب چين در آميخته و در مبارزه با انحراف از مارکسيسم در تمام زمينه های ايدئولو

طرفدار “يا “ چينی“، از کمونيست ها به عنوان رويزيونيست ها برای تخطئه اين نبرد تاريخی بزرگ ايدئولوژيک و سياسی طبقه کارگر و پوشانيدن ماهيت اين نبرد
واقع آنچه که به چشم می آمد و همه کس  در .خطاب کرده است“ نوکر چين“ کشاورز هم ابلهانه مرا که با رويزيونيسم شوروی درگير شده بودم .ياد می کردند“ چين

در اين نبرد . آنرا می ديد و می فهميد نبرد دو ايدئولوژی متضاد بود که ميان دو حزب برگ چين و شوروی و اصولا در درون جنبش کمونيستی جهانی جريان داشت
اين خود يکی . ليه رويزيونيسم جای گيرد و به دفاع از مارکسيسم برخيزدعظيم دورانساز هر کمونيستی وظيفه داشت همراه با همه کمونيستها در سنگر مارکسيسم ع

  .از مظاهر انترناسيوناليسم پرولتری است
 گذاشتند در عوض اکثريت قريب به اتفاق اعضای شوروی“ کمونيست“اگر در جمع رهبری حزب توده ايران فقط سه تن دست رد بر ايدئولوژی بورژوائی حزب 

  . غرب اروپا از رهبری حزب بريدند و در صدد سازمان دادن خويش در يک حزب مارکسيستی برآمدندحزب توده در کشورهای
برنامه ما اين بود که به اقامت خود در آلمان شرقی که در آن هيچگونه فعاليتی امکان پذير نبود خاتمه . با طرد مشی بين المللی حزب توده وظيفه ما پايان نمی يافت

ما برای عملی ساختن نقشه خود به کمک . اين اقدامی نبود که بتوان به سهولت بدان دست يافت. ويم تا در آنجا دستمان برای فعاليت باز باشددهيم و رهسپار غرب ش
رقی با اين حزب از طريق سفارت چين در برلن ش. بنظر ما می رسيد که اين کمک را حزب کمونيست چين می تواند در اختيار ما بگذارد. مارکسيست ها نياز داشتيم

، تماس های ديگری برای تصميم گيری در باره چگونگی ، از ما استقبال گرمی بعمل آمد پس از نخستين تماس، برنامه کار خود را نيز توضيح داديمتماس گرفتيم
امات چينی با ما به سردی گرائيد و از آن پس حتی  متاسفانه روزی فرارسيد که ورق بکلی برگشت و روابط مق.اجرای برنامه داشتيم و جريان با موفقيت پيش می رفت

  .بدين ترتيب دريچه ای که به روی ما گشوده شده بود با خشونت بسته شد. ما را به سفارت نيز راه ندادند
بالاخره . چه بيشتر جستيم کمتر يافتيمهر . در انديشه فرو رفتيم که چرا مقامات حزب کمونيست چين پس از برخورد گرم و صميمانه اوليه رفتارشان اينگونه تغيير کرد

خود را قانع کرديم به اينکه حزب کمونيست چين که حزب بزرگ و پر توانی است بخاطر پيش برد مبارزه نخواسته با کمک به ما خود را در معرض اتهام مداخله در 
ه سفارت آلبانی در برلن شرقی مراجعه کرديم وضع خود را و برنامه خود ب. پس از چندی توجه ما به حزب کار آلبانی معطوف گرديد. امور احزاب ديگر قرار دهد

ابتداء جناب سفير ابراز مسرت فراوان کرد از اينکه ما را . از بخت بد در اينجا بر ما همان رفت که در جريان سفارت چين پيش آمد. را به جناب سفير توضيح داديم
چنانچه گذرنامه می داشتيد فورا به شما ويزا می دادم که :  لنينيسم نوشيد و اظهار داشت–ما به پيروزی مارکسيسم  لنينيستها می بيند سپس  با –در صف مارکسيست 

فردا بازگشتيم بيروح و . فردا بيائيد همه چيز روبراه است.  اما صدور گذرنامه منوط به تصويب وزارت خارجه است.به تيرانا برويد و مسايل را با حزب حل کنيد
  .هفته آينده تماس خود را با ما قطع کردند.  ما گفتند جواب نرسيده هفته آينده مراجعه کنيدسرد به

آنچه ما را در حيرت فرو می برد اين بود که چرا اين دوستان که در حسن نيت و خواستشان در کمک دادن به ما ترديدی نداشتيم ابتداء با روی باز ما را می پذيرفتند 
  .، اما ناگهان همه چيز دگرگون می شود و بيزاری و دشمنی جای محبت و دوستی را می گيرديز ياری رساندن به ما استو خواست درونی آنها ن

طبری به در خانه قاسمی می رود و در همان آستانه در به او اطلاع می دهد که کشاورز بنا بر ماموريتی ) آری نيمه شبی(نيمه شبی. بعدها از معما پرده برداشته شد
، آشنائی که در مدرسه حزبی در )در آن تاريخ دبير حزب کار و اکنون رئيس جمهور آلبانی(شورويها به او داده بودند نخست با استفاده از آشنائی با راميز آلياکه 

می کند و سپس با واسطه حزب کار آلبانی ، ابتداء به آلبانی می رود و ما سه تن را به عنوان جاسوسان شوروی به حزب کار آلبانی معرفی مسکو با او پيدا کرده بود
شگفت آنکه از آنجا مستقيما به . راهی چين می شود و در آنجا نيز ماموريت خود را به انجام می رساند و گويا با مقامات عالی رتبه دولت و حزب به گفتگو می نشيند

، با ياران و دوستان ايرانی خود نيز در مسکو ملاقات می کند و با روی می رساند ، گزارش ماموريت موفقيت آميز خود را به آگاهی مقامات شومسکو پرواز می کند
  .نظريات شما صحيح است ولی کاری از شما ساخته نيست: طبری پس از دادن اين گزارش به قاسمی اضافه می کند. عزت و احترام به محل اقامت خود باز می گردد

تئوری سه “، در پايان بحثی با سه تن از نمايندگان حزب در باره سی اداره نشريات خارجی مسافرتی به چين داشتم بنا بدعوت بخش فار١٩٧۶بعدها وقتی در مارس 
آنها برآشفته گفتند اين . لحن سخنم سرزنش آميز بود. ، بحث کشاورز را ميان کشيدم و پرسيدم چرا نسنجيده و تحقيق ناکرده گفته های کشاورز حقيقت پنداشتيد“دنيا

  !، موضوع گذشته بود اما به چه قيمتیگذشته است چرا اينهمه بر روی آن اصرار می ورزيد؟ آریموضوع 
اين تاکتيک را به کار گرفت که عده ای از ماموران خود را که در اتحاد شوروی با کشورهای شرق .) ب.گ.کا(، کميته امنيتی دولتیپس از روی کار آمدن خروشچف
، اينگونه بمايانند که آنها با حزب و مشی آن ، بويژه کامبخش و کيانوریرج از منطقه سيادت خود گسيل دارد تا با بدگوئی از حزباروپا می زيستند به کشورهای خا

مقاصد آنا بدينطريق امکان ميافتند اعتماد اشخاص يا گروه ها را بخود جلب کنند و به . سر ستيز داشته اند و حزب نيز آنها را از صفوف خويش اخراج کرده است
  .اشتباه نميکنم اگر بگويم پايه اين کار با اخراج کشاورز از کميته مرکزی گذاشته شد. شوروی جامع عمل بپوشانند

 عدم شرکت در بالاترين مقام رهبری حزب هيچگاه برای او قابل .، کشاورز به عضويت هيئت اجرائيه انتخاب نشددر پلنوم چهارم کنيته مرکزی حزب توده ايران
.  که در انتخاب هيئت اجرائيه موقت ناکام ماند تهديد به استعفا از حزب کرد که کارساز در آمد و به هيئت اجرائيه موقت گماشته شد١٣٢۵يکبار در دی . بودتحمل ن

  .اما در مسکو تهديد به استعفا نقشی نمی توانست بازی کند و او می بايستی با عضويت کميته مرکزی بسازد و در مسکو بماند
ی شد که ع، مدری نگذشت که صدای او در انتقاد ازکميته مرکزی بلند شد که گويا نمی خواهد برای فعاليت انقلابی به ايران برود و به ديگران نيز امکان نمی دهددي

مين اثنا معلوم شد که دو تن از عاملان در ه. ، اتحاد شوروی را ترک گويد و ابتداء به کشورهای مجاور ايران و سپس به ايران برودخيال دارد برای فعاليت سياسی
برای تهيه گذرنامه عراقی برای ) رد و سروان سابق ارتشکُ( آورم، برادر او جمشيد و عامل کهنه کار و کارکشته و ديگری بنام مراد رزسازمان امنيت شوروی

او حتی در . م شامخ داشت و غالبا بلامانع به عراق مسافرت می کرد مردا رزم آور خود در سازمان امنيت عراق مقا.کشاورز به سفارت عراق رفت و آمد دارند
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ثروتی بهم زده بود که .) ب.گ.کا(“سازمان امنيت دولتی“، انگلستان ماموريت هائی انجام می داد و به برکت خدمت به ، فرانسه، چکسلاواکیکشور های اتريش
  .اکنون مورد استفاده بازماندگان او است

، مقامات شوروی به هيئت اجرائيه اطلاع دادند که بگذارند کشاورز در کميته مرکزی حضور يابد و حرفهای خود را بزند و کميته  آماده شدپس از آنکه همه چيز
) ١٩۵٩ مطابق سپتامبر ١٣٣٨ شهريور ٢۶ تا ١٢( کشاورز در پلنوم ششم کميته مرکزی .مرکزی سپس هر تصميمی که خواست در باره او اتخاذ کند و چنين شد

حضور يافت و بدون محدوديت وقت همه حرفهای خود را گفت و در پايان نيز تصميم قاطع خود را مبنی بر ترک شوروی ابراز داشت ولو آنکه به قيمت اخراج او از 
من متهم می “ کشاورز در کتاب خود .، او را از ترکيب کميته مرکزی اخراج  کرد، منهای رای رضا روستا، پلنوم به اتفاق آراءدر پايان. کميته مرکزی تمام شود

بدنبال نام او بر روی جلد کتاب خودنمائی می کند و نويسنده هرگز در “ عضو کميته مرکزی حزب توده ايران“، معذالک عنوان به اخراج خود معترف است“ کنم
  !صدد رفع سوء تفاهم برنيامده است

امات شوروی که بگذاريد کشاورز حرفهايش را بزند با اختصاص يک جلسه از پلنوم کميته مرکزی به اين برای رفع هرگونه تصور نادرست بايد بيفزايم که توصيه مق
، چيزی جز يک صحنه سازی مقامات شوروی و حضور کشاورز در اين جلسه) کميته مرکزی بخاطر امر وحدت دو حزب توده و فرقه دموکرات تشکيل شده بود(امر

 صورت گيرد و کشاورز بتواند هرگاه ضرورت اقتضاء ينده خود می خواستند اخراج کشاورز هر چه مسجل تر و پر سر و صداترنبود که در واقع برای نقشه های آ
، چنانکه از مسافرت به آلبانی و چين همين ، مخالف شوروی و مبارز سرسخت با رويزيونيسم بنماياند و کار خود را از پيش ببردکند خود را مخالف حزب توده ايران

ياد می “ احزاب برادر“کشاورز در کتاب خود از نامه کميته مرکزی به . و بايد گفت که در اين مهم کميته مرکزی حزب توده نيز بياری او آمد. تمايه را بکار گرفتدس
اب کمونيست که حکومت را در دست دارد دبيرکل يکی از احز“اطلاع آنها رسانيده است و رونوشت اين نامه را کند که در آن اخراج کشاورز را از کميته مرکزی به 

طی بخشنامه اطلاع نمی “ احزاب برادر“ اصولا هيچ حزبی هنگامی که عضوی از اعضای کميته مرکزی را کنار می گذارد آنرا به ).١٩. ص(“.به او داده است
 واقعيت اينست که اين نامه در آستانه سفر کشاورز به چين و آلبانی .آنچنان سرشناس نبود که چنين نامه ای لازم آيد“ احزاب برادر“ وانگهی کشاورز در محافل .دهد

البته در صورت صحت (برای احزاب اين دو کشور فرستاده شده تا اعتماد کامل آنها را به کشاورز و حرفهای او جلب کند و آن دبيرکلی که رونوشت آن نامه را 
  .با اين نامه ماموريت کشاورز بيقين با موفقيت کامل روبرو می گرديد. ب کار آلبانی نمی توانست باشدبه او داده کسی جز انور خوجه دبيرکل حز) ادعای کشاورز

، از اين تو گوئی  می خواهد از اين واقعيت. کشاورز حتی کلمه ای هم در باره حضور خود در پلنوم کميته مرکزی و بيانات طولانی خود در جلسه پلنوم نمی گويد
برای يک فرد ناآگاه ) ١۵. ص(.“بلافاصله با جديت مشغول تهيه خروج خود از اتحاد شوروی شدم“:  در عوض کوتاه توضيح می دهد.بگريزدصحنه سازی شورويها 

 خروج خود را“اين تصور پيش می آيد که در آنزمان هر کس که در مسکو يا در هر نقطه ديگری از اتحاد شوروی ميزيست می توانست هر لحظه که دلش خواست 
 مقامات شوروی اگر خودشان در کار اعزام کشاورز به عراق دست نداشتند هيچکس توانائی تدارک چنين .ببيند و اين کشور را ترک کند“ از اتحاد شوروی تهيه

  .خروجی را نداشت
، مقامات شوروی وج او را صلاح نمی دانستدر مورد کشاورز اين نکته مهم نيز وجود داشت که حزب توده ايران او را از کميته مرکزی اخراج کرده بود و خر

که بدنبال اختلاف در مشی حزب توده و اتحاد شوروی از کميته ) ، قاسمی، فروتنسغائی(ممکن نبود نسبت به اين نکته بی تفاوت بمانند چنانکه بعدا اعضای سه گانه 
، تهيه بليط ترن يا وانگهی همه امکانات خروج از اتحاد شوروی مانند ويزای خروج .مرکزی اخراج شدند بی تفاوت نماندند و به آنها اجازه ترک مهاجرت داده نشد

نيست در دست خود مقامات شوروی است که اگر )  کيلومتر۴٠از محدوده مسکو بفاصله ای بيش از حتی  و(هواپيما که بدون آنها امکان عبور از مرزهای شوروی 
  .نخواهند در اختيار متقاضی نمی گذارند

انجمن روابط فرهنگی “شورويها لااقل در عرصه “ محرم اسرار“برادر بزرگ او کريم کشاورز .  مانند برادرانش از اعتماد مقامات شوروی برخوردار بودکشاورز
م ز ررادکه به همراهی م، با مقامات امنيتی شوروی ارتباط داشت و هم او بود  جمشيد کشاورز برادر ديگرش.بود و تا پايان عمر خود باقی ماند“ ايران و شوروی

 حکمت که در پايان دوره تبعيد .، يکی از قربانيان جاسوسی او بود که به سيبری تبعيد شد عليرضا حکمت.کرد“ تهيه“، خروج کشاورز را چنانکه در پيش آمدآور 
ه بودند با بعضی از دوستان نزديک خود و از جمله با من  پس از بازگشت به مسکو از گزارشی که بر اساس آن او را روان تبعيد کرد،پرونده خود را خوانده بود
  .، کسی جز من و جمشيد کشاورز اطلاع نداشتمطالبی که در اين نامه خواندم: حکايت کرد و اظهار داشت

استی انسان چيزهائی از کشاورز می بر. اطفال در عراق مشغول بکار شودراض م، عبدالکريم قاسم دستور داد که از او دعوت شود که بعنوان استاد ابنا بر کشاورز
عبدالکريم قاسم که با کودتائی رژيم سلطنتی عراق را برانداخت و رژيم جمهوری را جايگزين آن ساخت لابد در خواب . می شنود که به لطيفه و طنز می ماند. خواند

که ستاره فروزان پزشکی کودکان در ناف مسکو نشسته است و او در گذشته و در آن ديد “ رمل و اسطرلابی انداخت“. ديد که طالع او در تيمار کودکان عراقی است
!) چه عناوين افتخار آميزی(، سفرا و حتی دربار پهلوی، وزرا، وکلاسابق و پزشک کودکان“ استاد دانشگاه“، ، وزير سابق، وکيل سابق مجلسسابقه پرافتخاری دارد

  .گفت“ لبيک“و هم دعوت را بلادرنگ دستور داد او را به بغداد دعوت کنند و ا
 حزب .علنی ساختند که هم خوشايند خروشچف باشد و هم باب طبع عبدالکريم قاسم“ کمونيست“رد راه نياسوده او را مامور تشکيل يک حزب در بغداد هنوز از گَ

 در پکن ١٩۵٩د تن از اعضای کميته مرکزی آنرا در اکتبر من چن. لنينيسم دفاع می کرد-کمونيست عراق از جمله آن احزابی بود که در مجموع از مواضع مارکسيسم
  . ، محکم و استوار، صميمیجوانانی پرشور. به جشن دهمين سالگرد انقلاب اکتبر دعوت شده بودند) در ترکيب هيئت نمايندگی حزب توده(ملاقات کردم که مانند من 

رهبر کودتا خواهان يک حزب کمونيست علنی بود با برنامه ای که موافق سليقه او . يت می کردحزب کمونيست عراق پس از کودتای عبدالکريم قاسم هنوز مخفی فعال
کشاورز همراه با فردی بنام داود صائغ برنامه و اساسنامه ای برای حزب . حزب کمونيست عراق با استواری در مواضع خود به چنين خواستی تن در نمی داد. باشد

 آوردی مطلوب برای عبدالکريم هبدنيا آورد که هم رضايت خاطر خروشچف را فراهم آورد و هم ر“ کمونيست“ی را بنام حزب کمونيست علنی تدوين کرد و کودک
  . اما اين کودک ديری نپائيد و در واقع مرده زاده شد.قاسم باشد

 بدين ترتيب . ماموريت های او بود که با موفقيت قرين گرديدسه تن از اعضای اخراجی کميته مرکزی يکی ديگر از“ آجر کردن نان“مسافرت او به آلبانی و چين و 
کشاورز از موفقيت ماموريت خود آگاهی کامل دارد ولی اين آگاهی مانع آن نيست که . بازماندم“ نوکری چين“ ماموريت بسيار موفقيت آميز کشاورز از منِمن به يُ

نوکر چين نشده ... فروتن که هنوز “: ددر کتابش سياه بر روی سفيد بنويس) ١٩۵٧در (ی سال بعدقريب بيش از س“ هرگز دروغ نمی گويد“که “ با شرف“اين وجود 
  .“)٧٧ .ص(“...بود

سپس در الجزاير زير بار محسن رضوانی يکی از گردانندگان اصلی شورشيان ضد حزب توده را گرفت و وی . فريدون کشاورز از عراق و مسکو راهی الجزاير شد
از همان روز . ی و فروتن و سغائی قرار داد و در مقابل حزب کار آلبانی از وی و همکارانش حمايت کرد و پايشان را به آلبانی و چين باز نمودرا در مقابل قاسم

رند و در مجاری نخست شورويها سرنخ را خودشان بدست گرفتند تا موج اعتراض انقلابی را که در غرب در ميان جوانان انقلابی بوجود آمده بود خود در دست گي
فريدون کشاورز پس از نقش منفی که رويزيونيستها بر عده اش گذارده . ماجراجوئی بجای مارکسيسم لنينيسم نشست و فاجعه ببار آورد. انحرافی به نابودی بکشانند

 حزب طبقه کارگر ايران تخريب کنند و مبارزه ضد بودند خود را کنار کشيد و اين نظارت را به عوامل ديگری با اشاره شورويها واگذار کرد تا در راه احياء
  .  رويزيونيستی را به کجراه بکشانند

 مراجعه کنند و نقش يک سازمان شبه مافيائی وابسته به شوروی را در بلژيک و فرانسه که سرش تا ٢٣٩ تا ٢٣۴خوانندگان اگر به خاطرات رفيق فروتن صفحات 
را گرفته بود مورد مطالعه قرار دهند و سپس از منظر محسن رضوانی به توضيح همان مقطع از مبارزه برای پيدايش الجزاير می رفت و زير بغل محسن رضوانی 

 مراجعه نمايند در شگفت می مانند که چگونه اين سازمان گسترده و پر “ ، گفتگو با محسن رضوانینگاهی از درون به جنبش چپ ايران“ در کتاب “سازمان انقلابی“
افيائی که سرش به شوروی بند بود محسن رضوانی را که با ساده لوحی شگفت انگيزی از کنار اين همه رويدادها شگفت که در اطرافش وجود دارد بی قدرت شبه م

ارکسيستی لنينيستی  ارگان سازمان م“توفان“.  و سرش را به فريدون کشاورز عامل شورويها وصل می کرد، از مرزها عبور داد به الجزاير کشاند،خيالانه می گذرد
نشان داد که چگونه اين فرد پس از اجرای و توفان در همان دوره سوم خويش از نقش کثيف فريدون کشاورز در جلوگيری از احياء حزب طبقه کارگر ايران ياد کرد 

  .ماموريت خويش به پشت پرده رفت
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  و در اين جا رويزيونيستهای خروشچفی با چه سياست و از مدتها قبل با برنامه ريزینشان می دهد که دشمن طبقاتی“ سازمان انقلابی“تجربه فريدون کشاورز و 
آنها نه تنها برای حزب توده ايران و حزب . دراز مدت و حسابشده در پی آن بودند که مارکسيسم لنينيسم را در شوروی و در سراسر جنبش کمونيستی بنابودی بکشانند

، آنها با آگاهی از وضعيت درونی احزاب کمونيستی خودپرستان. زاب برادر نظير حزب کمونيست مصر نيز برنامه چيده بودندکمونيست عراق بلکه برای بسياری اح
، عناصر ضعيف و بسياری رفقای صميمی را که شيفته سوسياليسم در شوروی بودند فريب دادند و به سلاخ خانه بورژوازی کشاندند و سرانجام با دست شارلاتنها
تجربه فريدون .  و يلتسين به توهم چند ده ساله فريب خوردگان پايان دادند تا خانه نشين شوند و از مبارزه انقلابی برای پيروزی لنينيسم دست بردارندگورباچف

 کمونيستها ابزار تجربه شده ،شمنبرای مقابله با اين دسيسه های د. و اين تجربه از ما ديدگان باز می طلبد. کشاورز حاکی از بيرحمی و خطرناکی دشمن طبقاتی است
نخست اينکه کمونيستها بايد اصوليت کمونيستی را حفظ کنند و آنرا در مقابل ليبراليسم رخنه گرای . و آزموده ای دارند که بايد همواره با هشياری به کار بگيرند

کمونيستها . ويش را با دشمنان و يا آشفته فکران و اپورتونيستها روشن نگهدارندبايد همواره از اصول مارکسيسم لنينيسم دفاع کنند و مرزهای خ. بورژوازی قرار دهند
کمونيستها بايد ملاک مارکسيسم . ارزش دو کمونيست مارکسيست لنينيست از صد تا رويزيونيست ضد کمونيست بيشتر است. بايد بر کيفيت و نه بر کميت تکيه کنند

اپورتونيسم و رفرميسم مانند خوره اندام سالم کمونيسم را از .  نه رفيق بازی ليبراليستی را شرط وحدت کمونيستی جا زنندلنينيسم را شرط روابط رفيقانه قرار دهند و
و کمونيستها بايد به اصول لنينی سازمانی احترام بگذارند . کمونيستها بايد هوادار تشديد مبارزه طبقاتی و نه صلح طبقاتی باشند. درون می خورد و پوک می کند

کمونيستها . انضباط حزبی را برای پيشبردن يک مبارزه سالم درونی ايدئولوژيک برجسته کنند تا دست دشمنان و خرابکاران در تشکيل فراکسيون در حزب رو شود
 به درون حزب رخنه کند و به دسيسه اين ها از جمله شرايطی است که مانع خواهد شد دشمن. بايد به اصل پنهانکاری توجه کنند تا آماج حملات دشمنان قرار نگيرند

نقش . چينی بپردازد و يا افراد ماجراجو و خود سر و کاريريست که مقيد به هيچ ضابطه ای نيستند زمام امور را در تشکيلاتها به کف آورند و فاجعه به بار آورند
وی زمانی در .  اوج شاهپرستی و دشمنی با کمونيسم بديار عدم رهسپار شدکثيف کورش لاشائی هم اکنون در مقابل ماست که با خيانت به منافع ملی و طبقاتی در

ارتش طالبانی در خدمت دولت عراق که در جبهه مسکو قرار داشت و عملا حامی سوسيال امپرياليسم شوروی بود بر ضد کردهای بارزانی اسلحه می کشيد و آنرا 
جنبش . نيز مانند خواهرش که نديمه دربار پهلوی بود به پايبوسی شاه رفت و به نفی کمونيسم پرداختمبارزه مسلحانه برای آزادی ايران جا می زد و سرانجام 

، زيرا که خودشان در تمام کمونيستی بايد با هشياری و انتقاد از خود سازنده راه بر اين آموزگاران منفی ببندد که هنوز هستند دريوزگانی که از آنها تجليل می کنند
  .آنها نقش داشته اندکثافتکاريهای 

اين روش متعارف . کشاورز به گذشته حزب توده ايران که گذشته ای پر افتخاری است و تاريخ معاصر ايران را رقم زده است با دشمنی برخورد می کند
وجود نداشته باشد تا کسی برای صعود به قله رويزيونيستها در سراسر جهان است که گذشته احزاب کمونيستی را برای تخطئه اين جنبش برای اينکه ديگر تکيه گاهی 

اين کار با روی . مبارزه ای ميان مارکسيسم لنينيسم و رويزيونيسم. اين يک مبارزه طبقاتی است. مبارزه طبقاتی بدان متکی شود و از آن الهام بگيرد به لجن بکشند
هدف از اين کار نابودی سنتهای انقلابی کمونيستها بود تا پيوندهای نسلهای . رفته شدکار آمدن خروشچف آغاز شد و به صورت سيستماتيک در سراسر جهان به کار گ

 تاريخ ،دولتهای امپرياليستی حتی در اين عرصه با سرهم بندی اسناد جعلی. امروز ما آشکارا با اين روش روبرو هستيم. بعدی انقلابی را از گذشته انقلابی آنها ببرند
، در آلمان از ، در جمهوری چک ژوليوس فوچيک قهرمان بزرگ ملی چک بی حرمت می شودئورگی ديميتروف را تخطئه می کننددر بلغارستان گ. می نويسند

فروپاشی سوسيال امپرياليسم شوروی موجی تازه در تخريب گذشته مثبت و انقلابی احزاب کمونيستی بوجود آورده .  بر می دارند“پرده“ برتولت برشت “زنبارگی“
با دقت به گذشته معاصر فريدون کشاورز نظر افکنيد وی در حمله به شورويها همواره آن هسته مارکسيسم لنينيسم و سوسياليسم لنينی استالينی را يعنی اگر . است

 در آن منطقه به گذشته انقلابی شوروی را مورد نظر داشت و اين خواست روشن رويزيونيستها بود که برای جاسوسی وی را روانه الجزاير ساخته بودند تا
مخالف بود کسی مانع وی نمی شد که برای فعاليت آنها “ ضد انقلابی“فريدون کشاورز اگر بنا بر ادعايش با حزب توده ايران به علت سياست . خرابکاری بپردازد

کسی مانع وی نمی شد تا به مقابله با . را به خدمت بگيردکسی مانع وی نمی شد که در دفاع از مارکسيسم لنينيسم قلم و توانائی ماليش . زندگيش را فدا کندانقلابی 
خير وی کوچکترين تلاشی . بپردازد و از سوسياليسم دفاع کند و حقانيت آنرا اثبات نمايد)  توفان-ما از خروشچف و بژرنف سخنی نمی گوئيم(گورباچف و يلتسين 

         .     وی کمونيست نبود تا بتواند از کمونيسم دفاع کند. رسيدبرای دفاع از سوسياليسم نکرد تا عمر سياسی بيهوده اش به پايان 
نمونه کشاورز در احزاب برادر ديگر نيز بودند و اين همه دامنه گسترده تبليغاتی و تدارکاتی برای تخريب مارکسيسم لنينيسم تنها حاکی از وحشت دشمنان کمونيسم از 

 با الهام از جيره خواران فريدون کشاورز در تجليل از نقش اين جاسوس ضد انقلابی ١٣٨۵ مهر ٢١يه نيمروز مورخ حال نشر. انديشه بزرگ مارکسيسم لنينيسم است
 به دنبال مخالفت چين با سياست های ١٩۶٠در دهه “: و ضد کمونيست و وابسته به اجنبی شناخته شده و خرابکار در جنبش کمونيستی ايران و منطقه می نويسد

را تنها در خدمت اهداف “ انترناسيوناليسم“ اما چندی نگذشت که دريافت سران چين نيز.  و او را به چين کشاندزه در دل دکتر کشاورز جوانه زداميدی تا، شوروی
  ).توفان-تکيه از ماست(“. به سوئيس رفت و تا آخر عمر در شهر ژنو زندگی کرد١٩٧٠ دکتر کشاورز در سالهای دهه .خود تعبير می کنند

 به “خدمات“ کوهی از ادعا بپا کند آنهم به نقل از کسانی که گذشته آنها نيز سرشار از اين گونه ،ت نمونه تاريخنويسی بورژوائی که بی سند و مدرک و تحقيقاين اس
  .  ملت و طبقه کارگر ايران است
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